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 101 در خمسه امير خسرو دهلوي انگيز شاعرانه معراج در تصويرخيال

 هاي ادبي  فصلنامه انديشه از دوره جديد  دومال س  8شماره  

  
  

  انگيز شاعرانه معراج در تصويرخيال
  در خمسه امير خسرو دهلوي

 
  مهران بيغمي

  
  

  چكيده
امير خسرو دهلوي از شاعران بنام قرن هفتم و از جمله مقلدان تواناي حكيم گنجه در خمسه 

وي بنا بر رسم شاعران  .گير است انگيزي او چشم زي و خيالسا نمايي و تصوير اوست كه قدرت هنر
هاي خود بعد از ستايش و حمد به درگاه الهي به نعت رسول اكرم(ص)  در آغاز ديوان شعر و مثنوي

هاي شاعرانه و  معراج آن حضرت پرداخته و سير اين حادثه را با وصف به خصوص واقعه 
  ست.انگيزي هنرمندانه به تصوير كشيده ا خيال

معراج را در خمسه  هاي خيالي از واقعه  هاي شاعرانه و صورت ، اين دست مايههدر اين مقال
  كنيم. امير خسرو دهلوي بررسي مي 

  
 

  هاي كليدي واژه
  صور خيال ،براق ،بهشت ،افلاك، اسري، معراج

   

                                                 
  . آباد نجف واحد ادبيات فارسي،دانشگاه آزاد اسلامي و زبان دانشجوي دوره دكتري*
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102  در خمسه امير خسرو دهلوي انگيز شاعرانه معراج در تصويرخيال  

 هاي ادبي  فصلنامه انديشه  از دوره جديد  دومسال  8شماره  

  مقدمه
بان،مصعد،آلت معراج معاني مختلف آمده، از قبيل: نرد مرحوم دهخدا ذيل واژه  نامه  در لغت

  )1372:18669 ،13عروج و جاي بالا رفتن و بلند گرديدن.(دهخدا، جلد 
داند  معراج را اسم خاصي مي» لغات و اصطلاحات و تعبيرات عرفاني«دكتر سجادي در 

  )729: ،1383(سجادي (ص) بود. حضرت رسول اكرم  ها كه ويژه براي عروج و صعود بر آسمان
يست و ششم ماه رجب صورت گرفت، خداوند در آغاز سوره معراج پيامبر اكرم(ص) در ب

  وقوع اين جريان را محقق كرده است: 1 اسري آيه  
سبحان الذي اسري بعبده ليلا من المسجدالحرام الي المسجد الاقصي الذي باركنا حوله «

  »لنريه من آياتنا
مكه معظمه) به ( خود را از مسجد حرام پاك و منزه است خدايي كه در مبارك شبي بنده «

 سير داد تا آيات خود را مسجد اقصايي كه پيرامونش را (به قدوم خاصان خود) مبارك ساخت،
  )13،3(علامه طباطبايي، جلد » به او بنماياند كه همانا خداوند شنوا و بيناست.

ها و مطالب فراواني وجود دارد به ويژه در ميان شاعران  باره معراج و چگونگي آن، بحث  در
پردازان  اند،از جمله سخن خود كرده كلام هنرمندانه  مايه  سخن پارسي كه آن را دست شخو

توانايي كه با هنرنمايي تمام به وصف معراج پيامبر(ص) پرداخته و آن را تصويرسازي نموده،امير 
  خسرو دهلوي،از مشهورترين شاعران فارسي زبان هندوستان است.

هاي شاعرانه  سازي هاي خيالي و تصوير شود صورت ميآنچه در اين جستار به آن پرداخته 
شود كه صور خيال در اثرگذاري موضوع  از اين واقعه عجيب است و به اين سوال پاسخ داده مي

به اين منظور اين وبيان آن تا چه حد بوده وتوانايي شاعر در به كارگيري آن به چه ميزاني است؟
  نشينيم:  در زمينه معراج به نظاره مي كاربردهاي شاعرانه را از اميرخسرو دهلوي

  

  زمان و چگونگي معراج
آيد كه خداوند پيامبر خود را در شبي مبارك به  بر مي »اسري« از سوره 1طبق آيه شريفه 

برد كه اين سفر روحاني و جسماني بر اساس روايات تفاسير با اسبي يا مركبي  سوي معراج مي
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 103 در خمسه امير خسرو دهلوي انگيز شاعرانه معراج در تصويرخيال

 هاي ادبي  فصلنامه انديشه از دوره جديد  دومال س  8شماره  

هاي منظوم فارسي مورد نظر قرار  نامه وع در همه معراجيابد كه اين موض نام تحقق مي »براق«
  گرفته است.

مه « امير خسرو دهلوي نيز در هر پنج مثنوي خود با تصويرسازي هنرمندانه و تعابيري چون
 براي وجود نازنين پيامبر(ص) و تعابيري چون »چراغ دو كون«و » جهانگير«و  »گردون غلام

  سرايد: گونه مي يف زيباي شب معراج را اينسنج براي اسب حضرت، توص براق غيب«
ــلام   ــردون غـ ــه گـ ــان مـ ــبي كـ ــيم شـ  نـ

  
ــرام      ــردون خ ــوي گ ــت س ــه دول ــرد ب  ك

 لولــــــه در عــــــالم بــــــالا فتــــــاد و  
  

ــاد   ــد والا فتـــــ ــه در گنبـــــ  غلغلـــــ
  ) 2و1هاي  بيت ،21ص ،الانوار (مطلع  

ور منظ »پيك حضرت«استعاره از دنياي خاكيو  »حجره تنگ«هاي  در دو بيت زير تعبير
  جبرئيل است كه با تصويري خيالي عنوان شده است:

 شــبي تنــگ آمــده زيــن حجــره تنــگ     
  

ــگ    ــرده آهنـ ــالا كـ ــوي بـ ــتي سـ  ز پسـ
ــا پـــر نـــور     رســـيده پيـــك حضـــرت بـ

  
ــنج آورده از دور   ــب ســـ ــراق غيـــ  بـــ

  )119و118هاي  بيت ،(شيرين و خسرو   
ــانگير    ــه آن جهــ ــبي كــ ــده شــ  فرخنــ

  
 از نطــــع زمــــين شــــد آســــمان گيــــر

  )1بيت ،17 ،ص ،ليلي(مجنون و    
ــرد      ــروز ك ــب اف ــون ش ــاه را چ ــك م  فل

  
ــرد   ــه روز كـــ ــره پيرايـــ ــب تيـــ  شـــ

ــي      ــده پـ ــك فرخنـ ــك پيـ ــيد از فلـ  رسـ
  

ــرد وي  ــرخ در گـــ ــك دار زو چـــ  فلـــ
  )103و  102هاي  بيت ،(آيينه اسكندري  

در بيت فوق پيك فرخنده پي،حضرت جبرئيل است كه از جانب حق خبر عروج پيامبر را 
  دهد. به ايشان مي

  
 فــرخ آن شــب كــه آن چــراغ دو كــون    

  
 زد بـــه قنـــديل عـــرش پرتـــو عـــون    

 شــب چــو بــر ســر نهــاد چتــر ســياه        
  

ــاه     ــر مـ ــر سـ ــيد بـ ــري كشـ ــر اسـ  چتـ
ــرير    ــورد سـ ــه لاجـ ــر شـــد بـ ــوه گـ  جلـ

  
 دولـــــتش زيـــــن ســـــراي دامنگيـــــر

ــاهش    ــور مـــ ــته زيـــ  شـــــب او گشـــ
  

ــته مشـــــعل راهـــــش   نـــــور او گشـــ
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104  در خمسه امير خسرو دهلوي انگيز شاعرانه معراج در تصويرخيال  

 هاي ادبي  فصلنامه انديشه  از دوره جديد  دومسال  8شماره  

ــور   ــو آن نــــ ــب ز پرتــــ  در دل شــــ
  

ــده   ــب خوانـ ــك غيـ ــرف باريـ  دور ز حـ
  )117تا113هاي  بيت ،(هشت بهشت  
براي ماه به صورت استعاره  »قنديل عرش«در ابيات فوق از مثنوي هشت بهشت تعبيرهاي 

استعاره براي آسمان، بر زيبايي كلام  »لاجورد سرير«براي سياهي و تاريكي شب،و » چتر سياه«و 
داندكه اين خود تشبيهي ترجيح ساخته  كننده نور ماه مي افزوده است و نور روي پيامبر را تقويت
 سوره اسري)تشبيه زيبايي آفريده و آن مانند كردن 1است و نيز با استفاده از آيه قرآن(آيه 

  به چتري است كه وجود پيامبر را پوشانده است. »اسري«
  الميزان در شرح آيه اول از سوره اسري از امام صادق(ع) روايت كرده كه فرمود:  در تفسير

يل و ميكائيل و اسرافيل، براق را براي رسول خدا(ص) آوردند،يكي مهار آن را گرفت جبرئ
 و ديگري ركابش را و سومي جامه آن حضرت را هنگام سوار شدن مرتب كرد.(علامه طباطبايي،

  )13:7جلد
همه شعرا اتفاق  در اين موضوع كه مركبي به نام براق از جانب حق براي پيامبر(ص) آمده،

براق « ،»توسني از بهشت«، »طرفه هما« و در كلام امير خسرو با تعابير زيبايي چون نظر دارند
راهواري كه «و  »تر از فكر براق سبك گام« ،»جنيبت فلك لگام« ،»گر هماي جلوه«، »سنج غيب

اين براق را جبرئيل براي آن حضرت  ،ي بديع آفريده استبراي اسب تصاوير »وهم را راه زده
پيك « ،»پيك بشارت« ،»طاووس ملايك نگار«ين منظور با تعابيري چون: آورد و به ا مي

  شود: معرفي مي »پيك فرخنده پي« و» مرغ والا« ،»حضرت
ــار    ــك نگــ ــاووس ملايــ ــاخته طــ  ســ

  
ــاووس وار  ــالا زده طــــ ــه بــــ  پايچــــ

ــور       ــتان ن ــه شبس ــمعي ب ــو ش ــه چ  كامـــــدش آن پيـــــك بشـــــارت ز دور خواج

 پيشـــــكش آورده براقـــــي شـــــگفت  
  

ــا  ــز دو جه ــت  ك ــدان گرف ــك مي ــك ت  ن ي
 طرفــه همــايي كــه پــر از نــور داشــت       

  
ــور داشـــت  ــه حـ ــوي خـــوش از غاليـ  بـ

ــاغ    ــت بـ ــورش ازهشـ ــني و آب خـ  توسـ
  

ــره  ــه كـ ــود نـ ــرده داغ 1زآتـــش خـ  را كـ
 مـــژده رســـان گفـــت بـــه مـــژده پـــذير   

  
 كــــاورد آهنــــگ بــــه عــــرش ســــرير

 شـــاه رســـل خاســـت بـــدين اتفـــاق      
  

 بــرق صــفت جســت بــه پشــت بــراق     
  

                                                 
  نه كره:استعاره از نه آسمانــ1
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 105 در خمسه امير خسرو دهلوي انگيز شاعرانه معراج در تصويرخيال

 هاي ادبي  فصلنامه انديشه از دوره جديد  دومال س  8شماره  

  )17تا11هاي  بيت ،وار(مطلع الان 
ــا پـــر نـــور   رســـيده پيـــك حضـــرت بـ

  
 ســــــنج آورده از دور بــــــراق غيــــــب

 2بــــه نــــرگس ســــرمه مــــازاغ كــــرده كــــرده1همــــاي جلــــوه در نــــه بــــاغ   

ــش   ــوده دوشـــ ــابكش ناســـ  دوال چـــ
  

ــش  ــنوده گوشــ ــان نشــ ــفير رايضــ  صــ
ــان       ــاك ج ــر پ ــك ز اخت ــر لي ــه اخت ــر ن  ت

  
 تـــر نـــه گـــردون ليـــك از گـــردون روان

ــم    ــا آســ ــين تــ ــاميزمــ ــيم گــ  انش نــ
  

ــي    ــيم وامـ ــردون نـ ــير گـ ــامش سـ  ز گـ
ــان      ــش جه ــت آن رخ ــر پش ــده ب ــر ش  گي

  
ــمان ــوار آسماني،آســـــ ــر ســـــ  گيـــــ

ــا دور مــي    ــي     خواســت در آن ره كــش قــدم ت ــور م ــار ن ــت و غب ــي رف ــت هم  خاس

  )125تا119هاي  بيت ،(شيرين و خسرو 
هيچ سواري بر او سوار داند كه هيچ مربي او را صدا نزده و  در ابيات فوق براق را اسبي مي

نشده و از نظر پاكي و سرعت از اختر و گردون برتر است و با نيم گامي از زمين به آسمان سير 
كند و گردون، حركت خود را از گام او به وام دارد و در اين سفر همراه با سوار عظيمش هر  مي

  فشاند. داشت غباري از نور برمي گامي كه بر مي
ــرغ وا  ــيد مـــــ ــدره رســـــ  لااز ســـــ

  
 خوانــــدش بــــه نويــــد حــــق تعــــالي

ــام   آورد جنيبــــــــت فلــــــــك گــــــــام   ــرف آشــ ــورد و رفــ ــردوس نــ  3فــ

 داد از نمـــــــــــط جنيبـــــــــــه داري
  

ــواري  ــه شهســـ ــه جنيبـــ ــه را بـــ  شـــ
  )6تا4هاي  بيت، 17ص، (مجنون و ليلي   

ــي    ــده پـ ــك فرخنـ ــك پيـ ــيد از فلـ  رسـ
  

ــرد وي  ــرخ در گـــ ــك دار زو چـــ  فلـــ
 تــــر براقــــي ز فكــــرت ســــبك گــــام  

  
ــه  ــيد و مـ ــدام  ز خورشـ ــن انـ ــر روشـ  تـ

ــي     ــت بـ ــوي دولـ ــيد  سـ ــابش كشـ ــيد   حسـ ــابش كشــ ــد و در ركــ ــابي شــ  ركــ

  )105تا102هاي  بيت ،(آيينه اسكندري 

                                                 
  .نه باغ: استعاره از نه آسمانــ 1
چشم او نه به دنيا نگريست و نـه بـه    »ما زاغ البصر و ما طغي« فرمايد: از سوره نجم دارد كه مي 17تلميح به آيه  ــ ـ2

  تعلق به آخرت تجاوز نمود.
هـاي علامـه    نامـه دهخـدا)،در يادداشـت    اللغـات منقـول در لغـت    : نام مقام اسرافيل است(آنندراج و غياثرفرفــ 3

  دهخدا،رفرف نام يكي از دو اسبي است كه حضرت رسول(ص) در شب معراج سوار شده بود.
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106  در خمسه امير خسرو دهلوي انگيز شاعرانه معراج در تصويرخيال  

 هاي ادبي  فصلنامه انديشه  از دوره جديد  دومسال  8شماره  

  كند. دانسته كه در ركاب پيامبر حركت مي دار و فراشي جبرئيل را ركابدر بيت اخير 
ــاه   ــدش از درگــــ ــل آوريــــ  جبرئيــــ

  
ــم را زده راه ــه وهــــ ــواري كــــ  راهــــ

ــرا    ــانش داد فــــ  تـــــــا شـــــــتابان رود بـــــــه راه دراز زبرنشســــــت و عنــــ

  )119و 118هاي  بيت ،(هشت بهشت
رفت در تفاسير  نورديد و بالا مي ها را در مي شمردن مراحل عروج كه قدم به قدم آسمان بر

قرآن و گويندگان فارسي زبان جايگاه خاصي دارد يعني شروع حركت را كه آيه قرآن از 
  رود. ها مي و سپس از آن جا به آسمان كند ذكر مي مسجدالحرام به سوي مسجدالاقصي

امير خسرو شروع سفر را از حرم اول يعني مسجدالحرام به سوي مسجدالاقصي در 
  كند: و شيرين و خسرو اين گونه ترسيم مي الانوار مطلع

ــرام     ــدر خـ ــد انـ ــه شـ ــرم اول كـ  از حـ
  

 بـــــر گـــــذر قبـــــه بيـــــت الحـــــرام
ــد      ــس فكنـ ــو واپـ ــدس چـ ــرم قـ  آن حـ

  
 س فكنـــــدنـــــور در اقصـــــاي مقـــــد

ــهب     ــود اشــ ــوه نمــ ــرم1جلــ  آن محتــ
  

ــرم     ــا حـ ــرم تـ ــه زحـ ــه خانـ ــه بـ  خانـ
 گنبـــد ديگــــر كـــه از آن جــــا نمــــود    

  
ــود   ــي نمــ ــجد اقصــ ــر مســ ــر زبــ  بــ

  ) 22 تا 19 هاي بيت ،23،ص ،الانوار (مطلع  
ــوده نخســـت از بيـــت ــر گشـ  اقصـــي سـ

  
 اي ديگــــر نمــــوده بــــه اقصــــي قبلــــه

 چــو بــر محــراب اقصــي ريختــه نــور       
  

ــوي  ــده سـ ــت رانـ ــور  جنيبـ ــت معمـ  بيـ
  )127 تا126هاي  بيت ،(شيرين و خسرو  

 ني كه دختر عموي پيامبر و خواهر حضرت عليها  ام در مجنون و ليلي آغاز سفر را از خانه
  كند: گونه به آن اشاره مي كه نظامي نيز در خسرو و شيرين خود اين داند، (ع) است مي

 شــــبي رخ تافتــــه زيــــن ديــــر فــــاني
  

 نيهـــــا ام  بـــــه خلـــــوت در ســـــراي
  )6065بيت ،(نظامي، خسرو شيرين، دكتر برات زنجاني  

به صورت احرام بستن و حج گزاردن ني به كعبه ها ام  از سرايرا امير خسرو سفر پيامبر 
از جا سوار  و آورد المقدس بوده روي مي كند كه از آن جا به سوي قبله كه آن زمان بيت تعبير مي

  كند: ها سير مي شده به آسمان

                                                 
  )2290جلد دوم، ص نامه دهخدا، (لغت اشب: اسبي كه سپيدي بر او غلبه دارد. ـ1
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 107 در خمسه امير خسرو دهلوي انگيز شاعرانه معراج در تصويرخيال

 هاي ادبي  فصلنامه انديشه از دوره جديد  دومال س  8شماره  

 نيهـــــــــا ســـــــــراي ام اول ز
  

ــاني  ــه يمــ ــرم كعبــ  شــــد محــ
 پـــــس داد ز ابـــــروي مقـــــوس  

  
 محــــراب بــــه قبلــــه مقــــدس

 در قبلــه شــد و بــه قعــده بنشســت   
  

 تحـــريم بـــه قبلـــه ســـما بســـت
  )10تا8/ 18ص ،(مجنون و ليلي  

و  داند الاقصي مي در دو مثنوي آيينه اسكندري و هشت بهشت اولين مقصد را مسجد
» كوس اسري زدن« و» ولايت ادني« ارد و از آن تصويري به عنوانتلميحي به آيات قرآن د

  سازد: مي
ــود  ــاش بـ ــتين شـــرف بيـــت اقصـ  نخسـ

  
ــود   ــاش بــ ــت در ادنــ ــي ولايــ  ز اقصــ

  )108، (آيينه اسكندري   
ــري زد  ــوس اســـ ــه كـــ  اول آن دم كـــ

  
 خيمـــــــه در بارگـــــــاه اقصـــــــي زد

  )120، (هشت بهشت  
از مسجدالاقصي ابتدا به آسمان  شود يعني ها شروع مي سپس سير آن حضرت به آسمان
كند و بعد آسمان  بن مريم ملاقات مي جا با يحيي و عيسي زمين و بعد به آسمان دوم كه در آن

رون پسر ها  بيند و در آسمان چهارم ادريس و در آسمان پنجم سوم كه حضرت يوسف را مي
بيند و از  (ع) را مي بن عمران و در آسمان هفتم حضرت ابراهيم عمران و در آسمان ششم موسي

كند و اين همان جايي  رود كه مرحله طوبي و سدره المنتهي را درك مي المعمور مي آن جا به بيت
بالا  »قاب قوسين«و » ادني« و »دني« ماند و پيامبر تا حد است كه جبرئيل از همراهي پيامبر باز مي

  )34: 13جلد مه طباطبايي،رود كه شرح واقعه در تفاسير قرآن به تفصيل آمده است.(علا مي
  سرايد: سعدي در اين زمينه زيبا مي

 چنـــان گـــرم در تيـــه قربـــت برانـــد    
  

 كـــه در ســـدره جبريـــل از او بـــاز مانـــد
ــالار بيــــت    ــرام بــــدو گفــــت ســ  الحــ

  
 كه اي حامل وحي برتر خرام

 بگفتـــــا فراتـــــر مجـــــالم نمانـــــد   
  

 بماندم كه نيروي بالم نماند

  )204ص (سعدي،
 زبان و از جمله امير خسرو دهلوي شده است، مايه هنر شاعران فارسي اما آن چه دست

يعني در  شود، ها و صفاتي كه در اين سير آسماني نمايان مي ها و ويژگي برشمردن طبقات آسمان
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108  در خمسه امير خسرو دهلوي انگيز شاعرانه معراج در تصويرخيال  

 هاي ادبي  فصلنامه انديشه  از دوره جديد  دومسال  8شماره  

انگيزي  كند و مراتب را نيز با زيبايي و خيال اي را با خصوصيات خود معرفي مي هر آسمان ستاره
اي كه حركت پيامبر را از مسجدالاقصي به سوي آسمان  به گونه كشد، ميهنرمندانه به تصوير 

  كند: ابتدا به آسمان ماه بيان مي
ــري زد  ــوس اســـ ــه كـــ  اول آن دم كـــ

  
 خيمـــــــه در بارگـــــــاه اقصـــــــي زد

ــيد    ــه روا بخشـ ــه مـ ــا بـ  رفـــت از آن جـ
  

 خســــــته خــــــويش را دوا بخشــــــيد
  )121و120هاي بيت، 12ص ،(هشت بهشت  

رسد كه علاوه بر تشبيه زيبايي كه شاعر  د كه دبير فلك است ميو سپس به تير يا عطار
اي لطيف تصويرگر  كند و با استعاره مكنيه وكنايه آفريند حسن تعليلي را نيز چاشني كلام مي مي

  شود: اي ديدني مي صحنه
ــاد    ــر نهـ ــه ديگـ ــر تختـ ــو بـ ــه چـ  خامـ

  
 تيــر قلــم شــد بــه خطــش ســر نهــاد      

  )26بيت، 33ص، الانوار (مطلع  
رسد كه زهره يا ناهيد، خنياگر فلك است و اين  ز آن به آسمان زهره يا فلك سوم ميبعد ا

  داند براي رقاصي و خنياگري زهره: گونه شاعر، پيامبر را محتسبي مي
ــاص گشــت   ــوم خ ــتان س ــه گلس ــون ب  چ

  
ــت    ــاص گشــ ــره رقــ ــب زهــ  محتســ

  )27بيت، 33ص، (همان  
  سازد: مان زهره ميهاي ديگر نيز حسن تعليلي براي ورود به آس در مثنوي

ــته    ــر گشـ ــربط گيـ ــره بـ ــادي زهـ  ز شـ
  

 عطــــارد چشــــم بــــد را تيــــر گشــــته
  )129، (شيرين و خسرو   

ــامي     ــارد نــ ــيش عطــ ــه پــ ــس بــ  پــ
  

 بـــــرد شـــــعر يمـــــاني و شـــــامي   
ــون از آن   ــيش     چ ــه پ ــد ب ــه ران  جــا جنيب

  
ــويش  ــه خـ ــد زقبـ ــره در رقـــص شـ  زهـ

  )123و122، (هشت بهشت  
ــيد تافــت     ــارد كــه مغــزش ز خورش  عط

  
ــدا ــازه يافــــت  ز ديــ ــربتي تــ  ر او شــ

 همــان زهــره كـــز شــرعش آگــاه بـــود      
  

ــت زود   ــرده بگريخـ ــش كـ ــه بكـ  كمانچـ
  )112و111، (آيينه اسكندري  

گذارد و خورشيد در قدم او به  بعد از آن به آسمان چهارم كه جايگاه خورشيد است قدم مي
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 109 در خمسه امير خسرو دهلوي انگيز شاعرانه معراج در تصويرخيال

 هاي ادبي  فصلنامه انديشه از دوره جديد  دومال س  8شماره  

عاره مكنيه و تشخيص كند با كاربرد است غلتد و در تمام مواردي كه در اين زمينه ذكر مي خاك مي
  كند: هاي ديدني رسم مي تابلو

 تــــا بــــه چهــــارم فلــــك آرد شــــتاب
  

 بود به غلتيده به خاك آفتاب

  )28، ب، 33ص، الانوار (مطلع
 چــــو ديــــده پرتــــو آن نــــور جاويــــد

  
ــيد   ــد خورش ــين غلتي ــر زم ــواهش ب ــه خ  ب

  )130ب، (شيرين و خسرو  
 خــــور از مســــند آورد رو بــــر زمــــين

  
ــه  ــند بـ ــرد مسـ ــا كـ ــين رهـ ــند نشـ  مسـ

  )113، (آيينه اسكندري  
ــاك   ــن وپــ ــاب روشــ ــش آفتــ  در رهــ

  
 پـــيش از آن رو نهـــاده بـــود بـــه خـــاك 

  ) 124، (هشت بهشت  
گذارد، مريخ  پس از طي كردن آسمان چهارم به آسمان پنجم كه آسمان مريخ است قدم مي

، »پنجم رباط« عبيراتاند،در كلام امير خسرو نيز با ت يا بهرام را ترك فلك و پنجم رواق نيز گفته
ياد شده كه با ورود پيامبر،جايگاه او را مهيا كرده و  »پنجم سپهر«،» پنجمين ولايت«، »ترك فلك«

شود كه  به اين ترتيب وجود نازنين پيامبر را مايه فخر آسمان پنجم دانسته و آن قدر سعادتمند مي
داند كه  و نيز مريخ را سرهنگي ميگيرد، مشتري كه ستاره سعد است،سعادت را از بهرام به وام مي

سايد و بهرام در پيشاپيش موكب  بر نعل اسب سياه آن حضرت كه شبرنگ توصيف شده كله مي
دهد همان گونه كه نقيبان  سر مي »طرقوا«گشايد و نداي  چون چاووشي راه مي آن حضرت هم

ر خسرو از اين جريان گفتند، حال تصوير امي مي» طرقوا طرقوا«عرب در پيش امرا و فرماندهان 
  در خمسه وي:

ــاط      ــنجم رب ــه پ ــت ب ــم افراخ ــون عل  چ
  

 تــرك فلــك رفــت بــه ســبلت بســاط     
  )29ب، 33ص، الانوار (مطلع   

ــرام داده  ــر كـــــف بهـــ  سياســـــت بـــ
  

 ســـــــــعادت مشـــــــــتري را وام داده
  )131ب، (شيرين و خسرو  

 ز آن جـــا چـــو زبـــر كشـــيد رايـــت    
  

ــت   ــين ولايـــ ــي پنجمـــ ــد والـــ  شـــ
  )15ب  ،19ص ،(مجنون و ليلي  
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110  در خمسه امير خسرو دهلوي انگيز شاعرانه معراج در تصويرخيال  

 هاي ادبي  فصلنامه انديشه  از دوره جديد  دومسال  8شماره  

ــرهنگ او   ــريخ ســ ــته مــ ــه ره گشــ  بــ
  

 كلــــه ســــوده بــــر نعــــل شــــبرنگ او
  )114ب ، (آيينه اسكندري  

ــرام  ــپهر كـــرد خـ ــنجم سـ ــه پـ  چـــون بـ
  

 طرقــــوا زد چــــو چاوشــــان بهــــرام   
  )125ب ، (هشت بهشت  
رسد جايگاه مشتري است، مشتري كه آن را  ششمين آسمان كه پيامبر در معراج به آن مي

نمايي شاعر  مايه هنر اكبر است و قاضي فلك،و اين سعد بودن دست نامند سعد برجيس نيز مي
  گيرد. قرار مي

  كند: در اين مرحله مشتري به پيشواز پيامبر رفته و سعادت را از او درخواست مي
ــدمتگري  ــه بــــه خــ  در ششــــمين خانــ

  
ــي ــده بــ ــتري  بنــ ــدش مشــ ــيم شــ  ســ

  )30ب، 33ص ،(مطلع الانوار  
ــت    ــه گشـ ــد بارگـ ــو بلنـ ــا چـ  ز آن جـ

  
 ز ششــــم شــــكارگه گشــــت  شــــهبا

  )16ب 19ص ،(مجنون و ليلي  
 شـــتابنده بـــرجيس از پـــيش خاســـت   

  
ــوزه خواســـت  ــه دريـ ــعادت بـ ــاع سـ  متـ

  )115ب ، (آيينه اسكندري  
ــرارگهش    ــد قـ ــه شـ ــم پايـ ــون ششـ  چـ

  
ــش   ــت رهــ ــه رفــ ــتري از عمامــ  مشــ

  )126، ب ،(هشت بهشت  
وكب زحل است رسد، كيوان نام ك سپس به آسمان هفتم كه آسمان زحل يا كيوان است مي

به معني » ون يا وان« به معني بزرگ و »كي«كه در فلك هفتم و از كواكب اعلي و اعظم است، 
  مانند است. 

زحل يكي از سيارات منظومه شمسي ميان برجيس(مشتري) و اورانوس، به عقيده قدما اين 
يند گوس اكبر اند،زحل را نح ستاره در فلك هفتم جاي دارد و آن را دورترين كواكب گمان برده

  است.در برابر مشتري كه سعد اكبر 
خوريم كه هنر شاعر  هاي بر گيري از اين مطالب به آفرينش صحنه در كلام اميرخسرو با بهره

سازد  مي دهد. وي با به كار بردن استعاره مكنيه و تشخيص و كنايه، حسن تعليلي را بهتر نشان مي
گذارد زحل در پاي  پيامبر به اين آسمان قدم مي براي نحس بودن زحل، به اين ترتيب كه وقتي
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كند و خود را خاك راه او مي داند كه از روسياهي او راه سياه  افتد و اظهار بندگي مي او مي
  شود و او سربلند: مي

 زحــــل روي ماليــــده چنــــدان بــــه راه
  

ــياه    ــن و ره سـ ــد روي او روشـ ــه شـ  كـ
گويند به هندويي تشبيه كرده كه در  ميدر بيت زير ستاره زحل را هندوي هفتم چرخ نيز   

  غلتد: برابر پيامبر به خاك مي
ــش  ــهمناكي كيشــــ ــل از ســــ  1زحــــ

  
 گشـــت غلطـــان چـــو هنـــدوان پيشـــش 

  )127، ب، (هشت بهشت  
  خوريم: اين زمينه برمي هاي ديگري در هاي ديگر به تعبير در مثنوي

 چــون بــه صــنم خانــه هفــتم نشســت     
  

 زحــــل را گسســــت  2رشــــته زنــــار 
  )31ب  24ص، لانوارا (مطلع  

 بـــراقش چـــون بـــه كيـــوان بـــر رســـيده
  

 ز نعلـــش گـــوش چـــون هنـــدو دريـــده
  )132(شيرين و خسرو ب    

ــد     ــتر جهـ ــود بيشـ ــو نمـ ــا چـ  ز آن جـ
  

ــد   ــين مهـ ــاص هفتمـ ــدي خـ ــد مهـ  3شـ
  )17 ب ،19 ص ،(مجنون و ليلي  

فلك هشتم يا فلك ثابته فلكي است كه كواكب ثابته  مقصد بعدي پيامبر فلك هشتم است،
 البروج گويند. سيار بر وي مركوزند و در شرع آن را كرسي و حكما فلك يعني كواكب غير

  اللغات) به نقل از غياث نامه دهخدا، (لغت
فلكي است كه صور فلكي حمل و ثور و جوزا و...بر آن است و قسمتي از آن را كه 

ند و پس از زحل و پيش از گيرند منطقه البروج گوي هاي دوازده گانه به ترتيب بر آن قرار مي برج
  ) هاي علامه دهخدا ، يادداشت نامه دهخدا (لغت فلك الافلاك است.

                                                 
با  »آيين و دين«يعني در معني  تواند ايهام تناسب داشته باشد، تركش است، در اين بيت مي كيش: تير دان و ـ١

  هندوان رابطه دارد.

نامه دهخدا) كمربندي كه ذميان نصراني به  اي متصل به صليب كه مسيحيان به گردن خود آويزند.(لغت زنار: رشتهـ٢
  .جلد دوم) (فرهنگ فارسي معين، كمر بندند تا بدين وسيله از مسلمانان شناخته گردند.

  هفتمين مهد: استعاره از فلك هفتم، و مهدي در اين بيت يعني مهد نشين و سرور. ـ3
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شود به  خسرو براي اين مرحله از سفر پيامبر تصويرهاي بديعي يافت مي در كلام امير
يابد و  اي كه فلك هشتم كه مركز ثوابت است با قدوم مبارك پيامبر خجستگي و ميمنت مي گونه

  : قرار كرده كنند و همه را بي در ركابش پاي كوبي ميهمه ثوابت 
ــات    ــتم ثبـ ــند هشـ ــو در مسـ ــرده چـ  كـ

  
ــات   ــه ثابتــ ــه همــ ــد بــ ــرزه در آمــ  لــ

  )32ب  ،24ص  ،الانوار (مطلع  
ــان  ــده رويــــ ــت راه او را ديــــ  ثوابــــ

  
ــاي كوبــــان     دويــــده در ركــــابش پــ

  )133 ب ،(شيرين و خسرو  
 ف روانــــهز آن جــــا چــــو شــــد طــــ

  
ــه   ــتمين خزانـــ ــازن هشـــ ــد خـــ  شـــ

  )18ب، 19ص ،(مجنون و ليلي  
ــتوار     ــاد اسـ ــت نهـ ــر ثوابـ ــا بـ ــو پـ  چـ

  
ــرار   ــت قــ ــود از ثوابــ ــكوهش ربــ  شــ

  )117ب  ،(آيينه اسكندري  
ــت    ــات گذشـ ــه ثابتـ ــر بـ ــون ز اختـ  چـ

  
 زيـــن تحـــرك در آن ثبـــات گذشـــت   

ــدند    ــته ذات شــ ــت خجســ ــم ثوابــ  هــ
  

ــدند   ــات شــ ــوزه ثبــ ــه دريــ ــم بــ  هــ
  )129و128ب  ،(هشت بهشت  

ثوابت در اين فلك حسن تعليلي ساخته بدين شكل كه براي  نماند در بيت اخير براي ثابت
  دريوزگي از محضر پيامبر بر جاي خود ثابت ماندند.

شود،قدما  ، به فلك نهم يا فلك اطلس وارد ميطي آسمان هشتم كه فلك ثوابت است بعد از
البروج و  لكدانستند به ترتيب: قمر،عطارد،زهره،شمس،مريخ،مشتري،زحل،ف افلاك را نه فلك مي

  فلك اطلس.
اي است و جايگاه هر كدام را سبب ايجاد برجي  چون هشت فلك مختص به ستاره يا سياره

كردند و براي هر  بندي مي اين اساس تقسيم هاي سال را بر دانستند و ماه گانه مي از بروج دوازده
مايه هنرنمايي  خود دست ها در جايگاه گرفتند كه هر كدام از آن اي در نظر مي كدام نامي و ويژگي

  شاعران قرار گرفته است.
المعارف فارسي درباره برج  ها به خصوص دايره المعارف هاي لغت و نيز در دايره در فرهنگ

نام هر يك از دوازده قسمت فرضي متساوي منطقه البروج ابتدا از « نويسد: و منزلگاه ستارگان مي
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طقه البروج مورد توجه بوده است،اسامي اين نقطه اعتدال ربيعي،دوازده صورت فلكي از من
 ميزان، سنبله، اسد، سرطان، ثور، جوزا، حمل، ها در مĤخذ عربي و فارسي عبارتند از: صورت
حوت. كه خورشيد در حركت ظاهري خود هر ماه از مقابل يكي از  دلو، جدي، قوس، عقرب،

  المعارف فارسي) دايرة( »شود. گذرد و اين ماه به نام آن برج خوانده مي ها مي برج
ساند  ر الانوار خود وقتي سير معراج را به فلك هشتم مي اميرخسرو دهلوي در مثنوي مطلع

  آفريند: از بروج دوازده گانه استفاده كرده،تصويرهاي زيبايي مي
چون  شود، رسد براي بزرگداشت او گوسفندي قرباني مي معمولا وقتي مسافري از راه مي

(بره) است و به  گانه كه حمل گذارد اولين برج از بروج دوازده له قدم ميپيامبر به اين مرح
  شود: صورت گوسفندي است براي قرباني شدن در پاي حضرت نمايان مي

ــات     ــتم ثبـ ــند هشـ ــو در مسـ ــرد چـ  كـ
  

ــات   ــه ثابتــ ــه همــ ــد بــ ــرزه در آمــ  لــ
 بـــــره در افتـــــاد بـــــه جـــــولانگهش   

  
ــش    ــدر ره ــود ان ــان ش ــه قرب ــت ك  خواس

  )33و32 ب ،الانوار (مطلع  
دومين برج،ثور يا گاو فلك است كه ستارگان پروين (ثريا) را به همراه دارد كه شاعر اين 

كند و به اين ترتيب  كند كه گاو فلك آن را در پاي پيامبر نثار مي ستارگان را به گوهر تشبيه مي
  1.اي به گوهر شب چراغ دارد اشاره

ــار    ــروينش بـ ــوهر پـ ــد گـ ــه بـ ــور كـ  ثـ
  

 ايش نثــــاربــــار گهــــر كــــرد بــــه پــــ
  )24/34 ،(همان  

سپس سومين برج يعني برج جوزا يا دو پيكر كه به شكل دو توأم است و دو كودك را 
هاي مبارك آن حضرت  خيزد و بر قدم رسد جوزا بر پاي مي ماند،چون پيامبر به اين مرحله مي مي

  سايد: چهره مي
ــي   ــر ز دو رو بـ ــت دو پيكـ ــاق خاسـ  نفـ

  
ــود دو رخســـاره بـــه پـــاي بـــراق      سـ

  )24/35 ،(همان  

                                                 
باشـد و   درخشد و روشنايي دهد، گويند گاوي در دريا مـي  گوهر شب چراغ: گوهري كه در شب چون چراغ مي ـ1

گذارد و به روشنايي آن گـوهر چـرا    خود بر زمين ميآيد و اين گوهر را از دهان  ها به جهت چرا از دريا بر مي شب
  اللغات) غياث آرا، انجمن آنندراج، فرهنگ نظام، هاي برهان قاطع، نامه دهخدا به نقل از فرهنگ كند.( لغت مي
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چهارمين برج،سرطان است كه به شكل خرچنگ است و از مجموع سيزده ستاره،نه ستاره 
در داخل وي وچهار ستاره در خارج آن است،و نيز واژه سرطان نام بيماري خطرناكي است كه 

جناسي گيرد، شاعر با زيبايي تمام با آفريدن  دواند و اندام را فرا مي همانند پاي خرپنگ ريشه مي
  داند: تام ورود پيامبر را به اين برج باعث سلامتي سپهر از هرگونه گزند و بيماري مي

ــد     ــرخ فكنـ ــون دم فـ ــرطان چـ ــر سـ  بـ
  

ــي   ــرطان بـ ــپهر از سـ ــت سـ ــد گشـ  گزنـ
  )24/36 ،(همان  

رسد،شير كه حكم سلطاني  در قدم ديگر وقتي به برج پنجم كه برج شير(اسد) است مي
  نهد:  خورد و بوسه بر سم براق مي ق پيامبر حسرت ميحيوانات را دارد به مقام برا

ــان   ــي چنـ ــوس براقـ ــم بـ ــه سـ ــير بـ  شـ
  

 از بـــن دنـــدان شـــده ســـبلت كنـــان    
  )37/ 24 ،(همان  

ششمين برج سنبله است كه به شكل دختري است دامن فرو هشته و سر او به مغربو شمال 
راست او بلند است  و پاي او به مغرب و جنوب،دست چپ آويخته دارد با پهلوي خود و دست

 برابر دوش و خوشه گندم را بدان دست گرفته،به همين سبب به اسم سنبله ناميده شده است.
  به نقل ازفرهنگ آنندراج) ،(لغت نامه دهخدا

اميرخسرو به زيبايي تمام قدوم مبارك پيامبر را در اين مرحله سبب باروري محصولات 
جواهر نثار آفريده كه تناسب كاملي با سنبله دارد و  اي مصرحه تحت عنوان ابر دانسته و استعاره

  كند: آفريند و او را در حال سجده تصوير مي حسن تعليلي بجا و براي سنبله شخصيتي مي
 در تـــــه آن ابـــــر جـــــواهر نثـــــار   

  
ــار   ــد ز بــ ــجده در آمــ ــنبله در ســ  ســ

  )24/38 ،(همان  
افتد زيرا كه توانايي  ه ميهفتمين برج،ميزان يا ترازوست كه در برابر عظمت پيامبر به سجد
وزني را نشان  ايستد،هم آن همه قدر و ارزشمندي را ندارد،وقتي دو كفه ترازو برابر هم مي

ها در برابر  تر از سنگ ترازو باشد يكي از كفه دهد اما اگر در كشيدن كالا،كالايي سنگين مي
  ماند. تر مي ديگري پايين

  الي اين گونه بهره جسته:شاعراز اين موضوع براي آفريدن صورتي خي
 ســـــنگ ورا كـــــرد تـــــرازو ســـــجود

  
ــود  ــرازو نبــ ــدار تــ ــه مقــ ــه بــ  زان كــ
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  ) 39/ 25 ،(همان
گانه برج عقرب (كژدم) است كه آن را نماينده حشرات  هاي دوازده قدمگاه بعدي در برج

اين اند، در  دانسته هاي زميني،زنبور،هزارپا و رطيل(رتيل) مي زيانكار و بسيار پا مانند عقرب
چون خار  تأثير كرد وعقرب نيش خود را كه هم مرحله وجود پيامبر(ص) سم و زهر عقرب را بي

  است از گذرگاه پيامبر دور كرد:
 كـــــژدم جـــــراره زره گـــــوي كـــــرد 

  
ــرد     ــوي ك ــك س ــه ي ــود از راه ب ــار خ  خ

  ) 25/40 ،(همان  
ن عقرب فلك گزند بود الاسرار با زيبايي،نفس خوشبوي پيامبر را باعث بي نظامي در مخزن
  سرايد: دانسته و اين گونه مي

ــنبري   ــوش از دم سيسـ ــه نـ ــوفري   ريختـ ــرب نيلـ ــن عقـ ــر دم ايـ  بـ
  )160الاسرار، مخزن (نظامي،

يا » رامي«انداز و كمان وتير است و آن را  قوس يا كمان نهمين برج است كه به صورت تير
سعد اكبر است و شاعر با  گويند،برج نهم جايگاه برجيس يا مشتري است كه انداز نيز مي تير

هاي تناسب و ايهام تناسب و حسن تعليل،سعادتمندي  انگيزي تمام با به كارگيري آرايه خيال
داند كه از تيردان سعادات او سهمي برداشته و از آيين او پيروي  مشتري را از وجود پيامبر مي

  كرده است:
ــيد    ــش كش ــه پيش ــرجيس ب ــو ب ــوس چ  ق

  
ــيد  ــش كشــ ــعادات ز كيشــ ــهم ســ  ســ

  ) 25/41(همان   
در برج دهم جدي يا بزغاله فلك، شيرآوري خود را مديون خوش آمدگويي به آن حضرت 

  بخشد: داند و به اين صورت شخصيتي به آن مي مي
ــد    ــو درود آوريــ ــز را چــ ــه بــ  روضــ

  
ــد     ــرود آوريـ ــير فـ ــان شـ ــه زمـ ــز بـ  بـ

  ) 25/42(همان   
رازير در دست دارد و به در برج يازدهم كه به صورت شخصي است كه ظرفي(دلو مانند) س
شود،دلوي كه از چشمه  برج دلو معروف است از چشمه رحمت پيامبر چون زمزم پر آب مي

  شود: خورشيد خشك مانده بود در اين جا با وجود پيامبر غرق رحمت مي
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116  در خمسه امير خسرو دهلوي انگيز شاعرانه معراج در تصويرخيال  

 هاي ادبي  فصلنامه انديشه  از دوره جديد  دومسال  8شماره  

ــد    ــك مان ــور خش ــمه خ ــه از چش ــو ك  دل
  

ــاند    ــت فشـ ــمه رحمـ ــزمش از چشـ  زمـ
  ) 25/43(همان   

گانه،حوت يا ماهي است كه به صورت دو ماهي است چنان كه  هآخرين برج از بروج دوازد
اند، ماهي وابسته به آب است اما وقتي سخا و بخشندگي  ها را با هم به ريسمان بسته گويي آن

نهايت است ديد، نه دريا و نه آسمان را رها كرد و خود را به درياي  پيامبر را كه چون درياي بي
  رحمت وي رسانيد:

ــاي  ــه دريـ ــوت كـ ــد  حـ ــش را بديـ  كفـ
  

 تشـــنه ز نـــه بحـــر بـــه ســـويش دويـــد 
  )25/44(همان   

اميرخسرو با زيبايي تمام اين عناصر را به خدمت كلام گرفته تا سير پيامبر را از عناصر 
هستي به سوي لامكان و كرسي و عرش الهي به تصوير كشد زيرا با پشت سر نهادن اين مراحل 

شود،  جبرئيل را نيز ندارد و به بساط قرب وارد ميرسد كه ديگر همراهي  است كه به حدي مي
اي كه به هر سمتي كه  جايي كه مكان نداشت و وي از خودي خود نيز نشان نداشت، به گونه

گنجد به او روي نمود و خيال دويي  كرد چون جهتي وجود نداشت آن چه در جهت نمي نگاه مي
  اليقين حاصل شد. از ميان رخت بربست و مرحله عين

هاي ديگر اميرخسرو نيز با  رسد در مثنوي ن مرحله از سفر پيامبر كه به عرش مياي
  شود: گري خاصي نمايان مي صورت

ــري  ــالا و زيـــ ــد بـــ ــته از حـــ  گذشـــ
  

 بــــه ملــــك لامكــــان كــــرده دليــــري 
ــين   ــده عــ ــره شــ ــين را قــ ــين اليقــ  العــ

  
 چو تير از قاب قوسين گذشته هم

ــرده  ــاره كـــ ــان جهـــــت را پـــ  گريبـــ
  

 ظاره كردهجهت ن جهاني بي

  )145تا143 ،(شيرين و خسرو
 بــــازار جهــــت گذاشــــت بــــر جــــاي

  
ــاي     ــت پـ ــي جهـ ــع بـ ــه نطـ ــاد بـ  بنهـ

 ســـر زان ســـوي كاينـــات بـــر كـــرد      
  

ــرد    ــر كـــ ــد نظـــ ــك ازل و ابـــ  ملـــ
ــين    ــد نعلــــ ــت از دو دوال بنــــ  بســــ

  
 شـــهبند غـــرض بـــه قـــاب قوســـين    

  ) 22تا20/ 19 ،(مجنون و ليلي  
 چنـــان كـــرد بـــر شـــاخ قـــرب آشـــيان 

  
ــم ــود هـ ــه خـ ــان كـ ــدر ميـ ــد انـ  نگنجيـ
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 117 در خمسه امير خسرو دهلوي انگيز شاعرانه معراج در تصويرخيال

 هاي ادبي  فصلنامه انديشه از دوره جديد  دومال س  8شماره  

 چــو از هســتي خــويش نوميــد گشــت    
  

ــت   ــد گشـ ــت جاويـ ــتي هسـ  در آن نيسـ
ــوش       ــخت ك ــاوك س ــرض ن ــر غ ــزد ب  ب

  
 1زه از قــاب قوســينش آمــد بــه گــوش    

ــت   ــر گرفـ ــان بـ ــال از ميـ ــاب خيـ ــان درگرفــــت  حجـ ــور نهــ ــه نــ ــاره بــ  نظــ
 بـــرون آمـــد از پـــرده بـــود خـــويش      

  
 پـــرده مقصــود خـــويش  نگــه كـــرد بــي  

  )126تا122 دري،(آيينه اسكن  
ــرد   ــور كـ ــرش را منـ ــه رخ عـ ــون بـ  چـ

  
 زان مكـــان ســـر بـــه لامكـــان بـــر كـــرد

ــونينش    ــرد از وراي كــــ ــوه كــــ  جلــــ
  

ــينش  ــاب قوســ ــاه قــ ــه درگــ ــر بــ  ســ
ــال    ــاب خيــ ــان حجــ ــال    برگرفــــت از ميــ ــاه جمـ ــوه گـ ــه جلـ ــد بـ ــا درآمـ  تـ

ــي    ــان نم ــه ج ــايي ك ــه ج ــد ب ــد ش  گنجي
  

ــي  ــان نمـ ــدر ميـ ــم انـ ــود هـ ــد خـ  گنجيـ
  ) 136 تا133 ،(هشت بهشت   

پيامبر به حد قاب قوسين رسيد و اسرار الهي را با تمام وجود درك كرد،در اين جا امير 
باز  كند كه تمام افلاك از حمل آن سر الانوار به جريان بار امانت الهي اشاره مي خسرو در مطلع

سوره  از 72(آيه  يعني سر آيه امانت زدند و توان آن را نداشتند، بر دوش پيامبر نهاده شد،
  احزاب) نمايان شد:

ــد   ــك از وي خميـ ــت فلـ ــه پشـ ــار كـ  بـ
  

ــد   ــدين ســو چمي ــرد و ب ــر خــود ك ــر س  ب
  )62/  27 ،(مطلع الانوار   

  كند: گيرد و آن را نقد مراد تعبير مي در مثنوي هشت بهشت از اين جريان بهره ديگري مي
 بــــا هــــزاران هــــزار نقــــد مــــراد    

  
ــاد  ــتان دولـــــت آمـــــد شـــ  در شبســـ

  ) 143 ،(هشت بهشت  
سازي شده و رهاوردي  مندي پيامبر از حضور در عرش تصوير هاي ديگر نيز بهره در مثنوي

كند،از حضور در بارگاه الهي به بوستان و از بهره آن  كه از اين سفر در بازگشت نصيب مي
حضور به گل بوستان تعبير كرده و خالي از آن چه كه چشم او به واقع (نه كم و نه زياد) ديد به 

  بخشد: ياران ميرخسار 

                                                 
 »چله كمـان « ايهام تناسب دارد، در اين جا به معني آفرين و مرحبا به كار رفته، اما در معني »زه«در اين بيت واژه  ـ1

  كند. هاي ناوك و قاب قوسين تناسب پيدا مي كه در اين بيت مورد نظر نيست با واژه
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118  در خمسه امير خسرو دهلوي انگيز شاعرانه معراج در تصويرخيال  

 هاي ادبي  فصلنامه انديشه  از دوره جديد  دومسال  8شماره  

 گلــــي را كــــه برچيــــد از آن بوســــتان
  

ــتان  ــر دوســـــــ  ره آوردي آورد بـــــــ
ــاغ داد    ــان از آن بــ ــه خوبــ ــالي بــ  جمــ

  
 1بــــه رخسارشــــان خــــال مــــا زاغ داد 

  )136و 135، (آيينه اسكندري  
دهند و  در پيشگاه حق مقصود از آفرينش هستي را تحت عنوان گنج دو جهان به پيامبر مي

ه خانه خاكي جهان، منشور نجات را به همراه آورده و همه ياران را از آن ايشان در بازگشت ب
  كند:  مند مي نواله بهره

 مقصـــود دو كـــون در تـــنش ريخـــت   
  

ــت   ــنش ريخـ ــه دامـ ــان بـ ــنج دو جهـ  گـ
ــاك      ــده پــ ــاك بنــ ــش پــ ــا بخشــ  بــ

  
ــاك   ــه خــ ــده خانــ ــوي بنــ ــد ســ  آمــ

ــد    ــرت خداونــــــــ  منشـــــور نجـــــات عاصـــــيي چنـــــد  آورد ز حضــــــــ

 يــــاري پــــس داد بــــه هــــر خجســــته
  

 ز آورده خــــــــــويش يادگــــــــــاري
ــد    ــال بودنــ ــتوده حــ ــه ســ ــاران كــ ــد  يــ ــوال بودنـــ ــم از آن نـــ ــنعم هـــ  مـــ

ــر   ـــ ــينه پـ ــه ز ســــ ــد همــــ  بودنــــ
  

ــر در  ـ ــيط پـ ــم از آن محــ ــويي هــ  2جــ
  ) 34تا29/  20ي(مجنون و ليل  

 چـــو مالامـــال گشـــت از نعمـــت پـــاك 
  

 بـــه بـــذل نعمـــت آمـــد جانـــب خـــاك 
ــژده در مشــت     ــت م ــرد رجع ــاران ك ــه ي  ب

  
ــ ــت   3يفورز سـ ــر پشـ ــقه بـ ــت شـ  عنايـ

ــد   اي چنـــد رقعـــه 4بريـــد از ذيـــل خلعـــت   ــكين داد پيونــ ــان مســ ــه درويشــ  بــ

  )151تا 149 ،(شيرين و خسرو
مندي از لطف  هاي پنج گانه دعايي است از جانب شاعر براي بهره ختم سفر در مثنوي

  پيامبر و عنايت حق:
 اي شــده مســت از كرمــت بــي كســان    

  
 ــ ــه خسـ ــاده بـ ــويي از آن بـ ــانبـ  رو رسـ

  )70/  28 ،الانوار (مطلع  
ــته   ــاه ناكاســـ ــرج آن مـــ ــي بـــ  1زهـــ

  
ــته  ــم آراســ ــدين انجــ ــد بــ ــه باشــ  كــ

  
                                                 

  .3ر.ك، به توضيح شماره  ـ1
  .محيط پر در: استعاره از وجود پيامبر(ص) ـ2
  .اي از ابريشمي بسيار لطيف، سيفور عنايت: اضافه تشبيهي سيفور: بافته ـ3
  مبر در معراج دست داده بود.خلعت: استعاره از حالت روحاني كه به پيا ـ4
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 119 در خمسه امير خسرو دهلوي انگيز شاعرانه معراج در تصويرخيال

 هاي ادبي  فصلنامه انديشه از دوره جديد  دومال س  8شماره  

 دلــــم جــــاي آن انجــــم و مــــاه بــــاد 
  

ــاد   ــعل راه بـــ ــان مشـــ ــرا نورشـــ  مـــ
ــري     ــه در برتــ ــرو كــ ــي راه خســ  زهــ

  
 كنـــــد نـــــور آن انجمـــــش رهبـــــري

  )141تا139 (آيينه اسكندري،   
ــاد   ــته بنيــ ــن خجســ ــه ايــ ــد كــ  2اميــ

  
ــا روز ابـــــ ـ ــاد تــــ ــد آبــــ  د بمانــــ

 دارد 3جــــانم كــــه چنــــين حصـــــار     
  

 بيگانـــــــه در او چـــــــه كـــــــار دارد
ــاد     ــمان بـ ــر آسـ ــرش بـ ــه سـ ــارب كـ  يـ

  
ــاد    ــان بـــ ــو در امـــ ــه ديـــ  وز رخنـــ

ــم     ــاس محكــ ــين اســ ــرو ز چنــ  خســ
  

ــي   ــه بــ ــان كعبــ ــون معتكفــ ــم چــ  غــ
  )42تا 39/  21 ،(مجنون و ليلي  

ــد   ــاع اميــ ــان متــ ــديم از چنــ ــا شــ  تــ
  

 مـــــا گـــــدايان تـــــوانگر جاويـــــد   
 اي داريــــم كــــه چــــو ايمــــان خزانــــه اي داريـــم كــه چــون گــنج خانــه    بــين    

ــب زن     ــت نق ــم ار هس ــه غ ــا 4چ ــه قف  ب
  

 حســــــــبنااالله وحــــــــده وكفــــــــي
  )149تا  147، (هشت بهشت  

 

 منابع و مĤخذ

  قرآن كريمــ1
  .1383انتشارات طهوري،چاپ هفتم،: تهران. فرهنگ اصطلاحات و تعبيرات عرفاني. سجادي، سيد جعفر ــ2
  .1363اميركبير،تهران:  .تصحيح محمد علي فروغي. كليات سعدي .الدين شيخ مصلح ي،سعد ــ3
  .1372نامه، موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، سازمان لغت: تهران. نامه لغت. اكبر علي دهخدا، ـــ4
ماهير آكادمي علوم اتحاد ج: سكوم .تصحيح جمال مير سيد ف. آيينه اسكندري. اميرخسرو دهلوي، ــ5

  .م1977 شوروي، انستيتوي خاورشناسيم،
آكادمي علوم اتحاد : مسكو .با مقدمه و تصحيح غضنفر علي يف. شيرين و خسرو. ____، ____ ــ 6

  .1961شوروي،انستيتوي ملل آسيا،
آكادمي مسكو:  .با مقدمه و تصحيح طاهر احمد اوغلي محرف اوف. مجنون و ليلي. ____، ____ ــ7

                                                                                                                     
  .ماه ناكاسته: استعاره از وجود پيامبر(ص) ـ1
  .خجسته بنياد: استعاره از دين اسلام ـ2
  .حصار: استعاره از دين و ايمان ـ3
  نقب زن: دزد، در اين جا استعاره از شيطان و آن چه انسان را گمراه كند. ـ4

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

120  در خمسه امير خسرو دهلوي انگيز شاعرانه معراج در تصويرخيال  

 هاي ادبي  فصلنامه انديشه  از دوره جديد  دومسال  8شماره  

  .1964انستيستوي خاورشناسي، وروي سوسياليستي آذربايجان،علوم جمهوري ش
آكادمي علوم جمهوري : مسكو .با مقدمه طاهر احمد اوغلي محرف اوف .الانوار مطلع. ____، ___ ــ 8

  .1975انستيتوي ملل خاورميانه نزديك، شوروي سوسياليستي آذربايجان،
دانشگاه دولتي تاشكند،شعبه ادبيات : مسكو،تصحيح و مقدمه جعفر افتخار. بهشت  هشت. ___، ____ــ9

  .1972خاور،
  .1378انتشارات اميركبير، چاپ چهارم، : تهران .چند معراج نامه .رنجبر، احمد ـــ10
دفتر . قم: ترجمه سيد محمد باقر موسوي همداني .الميزان تفسير .محمدحسين  علامه طباطبايي، ــ11

  .1383 چاپ نوزدهم، ن حوزه علميه قم،انتشارات اسلامي وابسته به جامعه مدرسي
  .1364اميركبير،  :تهران.فرهنگ فارسي. معين، محمد ــ12
  .1376 ،نشر دانشگاه: تهران. تصحيح برات زنجاني. خسرو و شيريننظامي گنجوي،  ــ13
 ران،انتشارات دانشگاه ته. تهران: شرح و تصحيح برات زنجاني .مخزن الاسرار ،                   .ــ14

1368.  
  
 

www.SID.ir

www.SID.ir

